نعمانی و مصادر غیبت (۲) 

سید محمد جواد شبیری 

اساتید نعمانی 

بیش از آغاز سخی: اشارن خه این تکته مفید است که مراد از اسانید (با مشتان از در اين. بت زو 
یا دیگر بحثهای حدیثی - رجالی), معنایی گسترده است که کسانی را هم که نعمانی از آنان, تنها 
یک روایت داشته, دربرمیگیرد. همچنین اساتید یا مشایخ یک راوی. کسانی را که آن راوی, از 
یکی از راههای معتبر. روایت دریافت داشته, شامل میشود؛ هر چند آنان را ملاقات نکرده و تنها 
با اجازه از آنها, روایت کند. 

راخ مشایم تعمانن, ده فهرزست ارائهشندة است؛ فهرست تخست در خانمه مستدرک. الونساتل( 
۲ از سوی مرحوم محدّث نوری و فهرست دیگری در مقدمه چاپ کتاب غیبت به دست مصحح 
سختکوش و خدمتگزار اهل بیت(ع): استاد غفاری.(۳) 

در فهرست دوم, نام محمد بن عثمان بن علأن الدهنی البغدادی, افزوده شده(۴), افزودن این 
نام ضروری است, ولی پیشتر گفتیم که در این نام دو تحریف (یکی از قسم قلب و دیگری از 
قشم تضحیی ار رخ دادم استه تام ضکره وی: عم آن بو تخد ین غلان الدهسی (با دال وباع) 
البغدادی است.(۵) 

در خاتمه مستدرک, چند نام جدید در فهرست اساتید نعمانی دیده مشود که با عنایت به این که 
رفایت تخمات از آها را جر خایی تبافیم طظاهرا از اشاه تشنخه شات گر فته است: 

فهرست مشایخ نعمانی در خاتمه مستدرک 

اشامن حدید این فهزست غبارت. ابست. او 

را علی بن عبیدالله (عن علی بن ابراهیم بن هاشم)(۶) 

خنین تامی: در انساد تغمانن وید نوم و ظاهرا ار تعریف این سند شايم فر غیت نید آمنده 
اشنت غلی‌ین احمددفن عییدا له بن موی غن علی بن اتراهیم بر هاقیم(۷) که با قوف 
(راخمه غن)) و( (تن فوعی)) ان این ستی, نام ناد ده شنکل کرفته ات 


ر۲ شیخ جلیل هارون بن موسی تلعکبری(۸)؛ 


روایت نعمانی از وی, در جایی یافت نشده است., حال چه نکتهای سبب شده که چنین نامی در 
فهرست اساتید نعمانی قرار گیرد. به روشنی معلوم نیست! نگارنده دو احتمال در اين زمینه 
میدهد. 

احتمال یکم. در غیبت نعمانی, در ذکر طرق مولف به کتاب سلیم بن قیس - پس از ذکر طرقی 
بدان - افزوده است: ((واخبرنا من غير هذه الطرق هارون بن محمد. قال حدثنی احمد بن 
عبیدالله (عبدالله خ. ل) بن جعفر بن المعلّی الهمدانی...)),(٩)‏ 

هارون بن محمد - که در اين سند قرار گرفته - استاد جدیدی برای نعمانی است که نام وی در 
فهرست مقدمه چاپ غیبت, نیامده است. درباره وی پس از این توضیح خواهیم داد؛ شاید این 
نام, هارون بن موسی خوانده شده یا در نسخهای بدین گونه تحریف شده است و این نسخه 
محرّف, در اختیار محدث نوری قرار گرفته و يا عبارت به صورت ((هارون ابومحمد)) خوانده 
رش رو اه ای رو رنه 

دوم: در کفایه الاثر چاپی. سندی بدین شکل دیده میشود: ((هارون بن موسی قال حدثنا محمد 
بن ابراهیم النحوی...)).(۱۰) ممکن است ((النحوی)) در اين نام به ((النعمانی)) در برخی نسخ 
کتاب تحریف. شده و یا مراد از اين راوی نعمانی کاتب دانسته شده و با جابهجایی راوی از 
ها اند تن هه ی ی هر مارا ایحا کف ارس 
احتمال اوّل قویتر به نظر میآید. 

ر۲ محمد بن احمد بن یعقوب (عن ابی عبدالله الحسین بن محمد)؛(۱۱) 

محدث نوری, در شمار اساتید نعمانی, از ابوعلی احمد بن محمد بن احمد بن یعقوب بن عمار 
کوفی,(۱۲) یاد کرده است. سپس عنوان مورد بحث را آورده, میگوید: ((ظاهراً وی پدر همان 
رای ناهگان ایا سار رف کیفی ‏ ارستو کت کی زاون اه 
بن یعقوب) از اساتید جعفر بن قولویه میباشد. 

ما در اسناد نعمانی, به نام محمد بن احمد بن یعقوب برنخوردیم؛ بلکه تنها احمد بن محمد بن 
ا و ای ا عا ی سا اه وی کش انیت فقو ات ساس سای تاه 


دیده میشود: 


((حدثنا ابوعلی احمد بن محمد [ بن احمد(۱۳) ] بن یعقوب بن عمار الکوفی, قال: حدّثنی ابیقال: 
حذثنا القاسم بن هشام اللولوی...)). 

((اخبرنا امین مه تن عقوت فا توا ایوغدالله آلجسین بن مد فراعم عاییی ۱۴۵ 
ظاهراً در سند دوم, در برخی نسخههای کتاب, تحریفی رخ داده و نام پدر و پسر استاد نعمانی جا 
به جا شده است. با وقوع این قلب محمد بن احمد بن یعقوب, در شمار اساتید نعمانی 

فراد که امتینا رارها همان امین امه قوب اراس یدای 
میباشد. شگفت آور است که مصححان چاپ جدید خاتمه مستدرک, از چنین نکتهای یاد نکردهاند؛ 
با این که‌در خاشیه به تشانی باد.شدم در کنات غیت تعفانی ارجاغ دادها نذ: 

در اين جا تذگر این نکته مفید مینماید که محدّث نوری (ره), در مشايخ جعفر بن قولویه, از سه 
راوی با نامهای ((محمد بن احمد بن علی بن یعقوب))(۱۵), ((ابو عبدالله محمد بن احمد بن 
یعقوب بن اسحاق بن عمار))(۱۶) و ((ابوعبدالله محمد بن احمد بن یعقوب))(۱۷)یاد کرده و 
اختمال آنعاد انن:شه رآیتترا مطرخرشا کته است ۱۱۸ با مر امه کامنل الخساراتم روت 
میشود روایاتی که ابن قولویه از سه عنوان فوق انجام داده, همگی از علی بن الحسن [ بن علی 
] بن فصال میباشد. 

در موردی از رجال نجاشی نیز, روایت عنوان دوم (بدون کنیه ابوعبدالله) از علی بن الحسن بن 
فضال واه مشود( اراین وه مان هر سهغوان را مووط یه یک راو تست 
درر‌خاشیه یکی: از جایهای کال الریازات کفته فده کم طاصر ا در این شتده تاج خر( (علی ین 
محمد بن یعقوب [کسائی کوفی])) است که از مشایخ ابنقولویه میباشد.(۲۰) 

گویا علت این استظهار روایت علی بن محمد بن یعقوب, همچون محمد بن احمد بن یعقوب از 
غلمن المت ی ال است ۱ ول ار ول اف یوم ویدار که ما سا 
راوی را - که در چهار جای کامل الزیارات به صورت محمد بن احمد آمده - تحریف. شده علی 
بن محمد بخوانیم- 

البته به نظر میرسد که اين دو راوی, با هم خویشاوند بودهاند؛ چه این که نسب کامل علی بن 


عمار صیرفی کوفی عجلی است.(۲۲) پس سلسله نسب این دو راوی در یعقوب, به هم میپیوندد 
و اين دوء پسر عموی یکدیگر هستند.(۲۳) 

ابوعلی احمد بن محمد, راوی مورد بحث ما - که نعمانی در دو سند پیشین از وی روایت میکند - 
ظاضرا نبیر ابوعیدالله فصو بو اخمه بر موب آانشت: 

کر اس کف اعتی ‏ وت شتا زا وود ان مان ها ای مه 
کی ازست شور اه تال هه ارس ۱اه رای سا 
راوی با دو سند استاد نعمانی(۲۵) و نیز روایت هر دو از پدر خویش(۲۶) و وصف ((العجلی)) در 
سندی, در پی نام احمد بن محمد بن عمار(۲۷) (با عنایت به توصیف علی بن 

ها ی ما ی از ار ات راهان اه هت ولا فارایو ات 
ک نی ار سای ادن وین ان توت و تاه سا زو سس وت 
خریافتت داشته ظاهر | بزوایت همانی او وب رفانت معاضر از معاض بشما -میاید, 

استادان جدید نعمانی 

رسک و میم ی یا ای و ک ات اسا ای هرا مر ام 
خن از اسان در کناب غیت وارد شده ولی به علت دعر تام آنان-فر لابهلای خوضیحات .۱ 
پس از ذکر طریق دیگر, از نظر افتاده است: 

را هارون بن محمد(۲۸) (از احمد بن عبیدالله - عبدالله خ. ل - بن جعفر بن التعلین الهمدانی( 
٩‏ , در طریق به کتاب سلیم بن قیس. 

مراد از هارون بن محمد, گویا هارون بن الضبی ابوجعفر است. خطیب بغدادی پس از ذکر این 
تام او اهر توقای ات اه انش ها ناه اهل مان ارت اه 
در بغداد سکنا گزیده است... . وی در سال ۳۰۵ به بغداد کوچ کرده و در سال ۳۳۵ وفات کرد)).( 
۳۱( 

اهاز او توافت یت سای ارس و ان وت گرقب تام ات زا ساب 
تاد کی اشاش تانی ع رد شدای اف ای هر ور ار آسایان ره( 


افزوده شود. 


ر۲ عبدالحلیم بن الحسین السمری(۳۳۲)؛ 

نعمانی اشاره میکند که در ((سقر اول)) تورات از دوازده بزرگ از نسل اسماعیل - که خداوند 
۱۳ 
اجان به نام حسین (حسن خ. ل) بن سلیمان برای عبدالحلیم بن حسین سمری, نامهای عبرانی 
اساتان یی ابا ان رات ال کرتن خ اف را از سا تن الیو لو 
۴ وی به نقل از آن بهودی, متنی را درباره دوازده امام نقل و تفسیر کرده,(۳۵) میافزاید: ((و 
این کلام و تفسیر بر موسی بن عمران بن زکریا بهودی خوانده شده که وی آن را درست دانسته 
است. اسحاق بن ابراهیم بن بختویه بهودی و سلیمان بن داود النوبنجانی نیز همین گونه 
گفتهاند)).(۳۶) 

نام این بهودیان, ظاهراً برگرفته از نقل عبدالحلیم بن حسین سمری است و احتمالاً این مطالب 
همگی از حسین (حسن) بن سلیمان بهودی در اجان نقل میگردد. 

تذکر این نکته مفید مینماید که در این قسمت از غیبت نعمانی, نام پیامبر (ص) به زبان عبری به 
صورت ((مامد)) و نیز نام دوازده امام به اين زبان حکایت شده که به دلیل ناآشنایی ناسخان با 
آن در هر نسخه, به یک شکل درآمده است. یافتن عبارت صحیح, درگرو آشنایی با زبان عبری و 
عبارات تورات در این زمینه است. همچنین عبارت دیگری هم که در وصف دوازده امام نقل 
شده, به دقت نظر بیشتری نیازمند است. 

ر۲ یوسف بن احمد (محمد خ. ل) الجعفری؛ 

ورف وی با وه سای رای اما هل ی رو ی یه 
جا آوردم و از آن سال تا سال ۳۰۹, در مکه مجاورت گزیدم. سپس از آن جا به قصد شام بیرون 
آمدم...)).(۳۷) 

این یی ان ی نی امس توت روم ارت 

باری, این روایت از دلایل امام عصر (عج) و معجزات آن عزیز سفر کرده است. آیا این حدیث 
در کناب دلائل تعماتی بوده با راوق آن را شفاها از.وق نقل میکند؟ 


ر۴ نام یک راوی ناشناخته زیر را نیز, میتوان به فهرست مشایخ نعمانی افزود: ((بعض اخواننا))؛ 


نعمانی, پس از نقل روایتی, میگوید: ((اين حدیث را در نزد برخی از برادران ما یافتم. او میگفت 
که آن را از [نوشته] ابی المرجی بن محمد الغمر التغلبی, استنساخ کرده است)).(۳۸) 

با افتون این تخاس واه انیا فرص ای اه کر ای 
استاد (بدون ذکر نام) بالغ میگردد 

شناخت بیشتر برخی از استادان نعمانی 

در لابهلای بحثهای پیشین, به تناسب توضیحات چندی در معرفی اساتید نعمانی آوردیم؛ در این جا 
نکات دیگری نیز میافزاییم: 

الف) غالب مشایخ نعمانی, از مشایخ شناخته شده طائفه اماميهاند. در میان اساتید وی. پیروان 
یر موی او لها ترس وه کی( رمق سا مو ‏ عا فا شوم 
کیب مق ات خیش شیر کفوم (ه ۱ ۲ زرا ماش غماتی ارت 

نعمانی از وی با نام احمد بن محمد بن سعید ابن عقده کوفی, بسیار روایت میکند. در نخستین 
مورد به دنبال نام وی میافزاید: کسی در وثاقت و آگاهی او به حدیث و رجال حدیث اشکال 
کت 

در نام وی چنان چه میبینید الف ((ابن)). پیش از ((عقده)) نگاشته شده(۴۰) است. علت این امر 
آن است که عقده, نام پدر ((سعید)) نیست؛ بلکه لقب ((محمد)) میباشد.(۴۱) بنابراین ((عقده)) 
وصف ((سعید)) نیست تا در نگارش الف ((ابن)) حذف شود؛ بلکه وصف, يا بدل, یا عطف بیان 
از ((احمد)) میباشد. از اين رو باید الف ((ابن)) نگارش یابد. 

ب) نعمانی از غیر شیعیان نیز روایت میکند؛ همچون محمد بن عثمان [عثمان بن محمد. 
ظ آوهین که ووابا مع اب زرا ری ان الاشف تا عفر ریق الغاسفا ۳۲ اند 
شده است. 
تقشانی نیع در ان یه کووماتی کم وا ای ی وا ار رزوی ۳ 
اسناد دیگر اين باب - که اسناد عامی است - گویا همگی از روایات همین راوی است که اوایل 
اناد آنهان خذف ده وه اصطلاع ((معلی) مسانشد این تافخ‌اهر غافین آست: 
فا ایس لوب المع ال این رها ره ور هم رم 


هذا الرجل من موالی یزید بن معاویه و من النصٌاب)).(۴۴) در نسخه ((رضویه)) ((من)) در این 
عبارت نیامده است. بنابراین کلمه ((موالی)) (با ضم اول) به معنای دوستدار خواهد بود. در 
نسخه ((مرعشیه)) نیز به جای ((من موالی)), ((یوالی)) ذکر شده که معنای آن با معنای نسخه 
پیشین یکی است. نسخه چاپی هم میتواند به همین معنا باشد؛ ولی غالبا ((مولی)) (ج موالی)؛ 
تفای اه اه ان ای ی انا که یار اه ام ات 
بن معاویه است.(۴۵) 

مذهب برخی از مشایخ گمنام نعمانی, همچون ابوالقاسم الحسین بن محمد بارزی,(۴۶) روشن 
اس اساسا اه هو اس اش کار ان ممرس اما 
نهاوندی روایت میکند. نعمانی از او با عبارتهای گوناگون روایت کرده است؛ از جمله: 
((ابوسلیمان احمد بن هوذه بن ابی هراسه الباهلی))(۴۷) 

(([ابوسلیمان] احمد بن نصر بن هوذه باهلی))؛(۴۸) 

شبیه این عنوان, در مقدمه غیبت نعمانی, در شمار اساتید نعمانی دیده میشود(۹٩۴)‏ که صحیح 
نیست. شیخ طوسی وی را در رجال خود آورده, گوید: ((احمد بن نصر بن سعید باهلی, معروف 
به ابن ابی هراسه... پدر وی هوذه لقب داشته است... وی در ذی حجه ۳۳۳ درگذشت)).(۵۰) 

در اين عنوان ((بن)) زاید میباشد؛ (۵۱) چنان چه در نسخه ((رضویه)) نیامده است و احتمال 
دا کت تام ام ای اش اه رسک اش ۲ 

در تاریخ بغداد. درباره وی آمده است: ((احمد بن نصر بن سعید ابوسلیمان نهروانی, وی به ابن 
ای ان مرف ات ار تاه سرا لاه سای مکی ان کی اه 
عبدالله دوری ورژاق(۵۴), از وی روایت کرده, گوید: از نهروان بر ما وارد شد)).(۵۵) 

در عنوان احمد بن نصر بن هوذه, يا ((بن نصر)) زاید بوده و از درج حاشیه در متن پدید آمده 
است. يا ((بن)) پس از ((نصر)) باید حذف گردد و يا باید نام راوی به صورت احمد بن نصر ابن 
هوذه - با الف ((ابن)) - نگارش یابد. 


در فهرست مشایخ نعمانی, در خاتمه مستدرک(۵۶) از وی با عنوان ((احمد بن محمد بن هوذه 


بن هراسه)) یاد نموده که در آن ((هراسه)) به اشتباه, به جای ابیهراسه جای گرفته است. 
((محمد)) نیز مصحف ((احمد)) بوده و افزوده شدن این نام, در سلسله نسب او, از باب جمع 
بین نسخه صحیح و نسخه مصحف میباشد؛ پس ((بن محمد)) در این عنوان زاید است. 

در این جا متذکر میشویم که ما پیشتر حضور احمد بن هوذه را در بغداد, از روایت تلعکبری (شیخ 
محدثان بغعدادی) از او استنباط کرده بودیم؛ ولی ترجمه وی در تاریخ بفداد - که مربوط به 
تاکتا رسدابا کش ان اش هس دهاش انم یه شم تام ی تا وت انکر وود 
- که در بغداد بوده و ناظر به ورود احمد بن نصر به این شهر است - دلیل روشنتری بر حضور او 
در بغداد است. 

د) یکی از اساتید نعمانی. علی بن احمد بندنیجی است که هماره از عبیدالله بن موسی (علوی 
عباسی) روایت میکند.(۵۷) 

پیشتر گفتیم که شاید وی, همان علی بن احمد بن نصر بندنیجی است که ابن غضائری, او را 
کت ات ( اسان فتطاین دندز 

وی اما رش هل انز بر شسه صو رسای ام اش که 
احتمال را تقویت میکند: ((حدّثنا علی بن احمد بن نصر البندنیجی بالرقه, قال: حدُثنا ابوتراب 
وله پیت انشا ردق ها ها میا لها توالت الجسی ال مه 
ابوجعفر محمد بن علی عن آبیه عن جدّه عن جعفر بن محمد...)).(۶۰) 

ابوالمفضل شیبانی, محدث پرتلاش در برگرفتن حدیث از مشايخ, در سالهای چندی از اساتید 
بیان خنیت دریافت داشته است ( ۵0۶۱ قریبا هم طبقهة آبه‌عبدالله تعماتین میبانند: 

به هر حال نام ((الرقه)) در اين سند, با نام ((الرمله)) در رجال ابن غضائری در نگارش با 
یکدیکر شبیه بووه اشت:,لذا این اختهال بة ده ماید که یکی از ین و تص‌خییه دبک ره باشتخ: 
هر چند کاملاً محتمل است که کسی در یکی از اين دو شهر, زندگی و در شهر دیگر حدیث نقل 
کند.(۶۲) 

سند دیگری شبیه این سند, در اقبال به نقل از همان ابوالمفصُل محمد بن عبدالله شیبانی, نقل 


شده است: ((حدثنی (حدثنا خ.ل) علی بن نصر السبند ینحی, قال: حگثنی عبدالله (عبیدالله خ. 


ان وشن عن دالیم الخسنی رن ای تفر التانی(ع اسف وت هنال مت زار 
الحسین...)).(۶۳) 

علی بن نصر, ظاهراً همان علی بن احمد بن نصر است که نام پدر وی, افتاده یا در نسب او 
اختصار رخ داده است. به هر حال لقب وی, مصف (البندنیجی)) است. 

6 از آشانید تعمانیتت که ور اشاد بسا وی ان غبیت واقع استه علی برم خسن مسعویی ات 
که بیشتر بدون لقب ودر چند جا با لقب مسعودی(۶۴) از وی روایت کرده است. 

در فهو شنک ایا دان تعماتی درد خانمه شیور کی از وی شام فی ما فزاست ‏ (صاخب ابات 
الوصیه و مروج الذهب, عن محمد بن یحیی العطار بقم)).(۶۵) 

دز مقدمه قییت زعمانی: دز شمار اساند وق آده اس ((ز۱ غلی:بن الخسین [الفت‌عودی] 
حذثه بقم ظاهرآ)).(۶۶) 

در حاشیه استظهار شده که وی, علی بن بابویه قمی است. توضیح این امر در ادامه و به طور 
زوشفتره :در حاشیه شندی از غیبت. آمذه اشت. مصقم در خاشیه ستدی با این لفط ((اخبرتا غلی 
ای قالخ وحن تیا ار هی اروش رای این خسن یه 
قرینه ((بقم)) - علی بن بابوبه معروف است؛ لکن در جاهایی از کتاب پس از نام وی 
((المتیعودی)) افزوده-شده است,: به کمان من این کلمه, از آفزودههای ناسخان است که یه 
گفان این که مراد از این تام هماوست, آفزودم: شدن است: علی بن خسن مسعودق 

ی کامی تور ق وارت وهی کی ین تسیا تفه ات عاا وم بو این که مخم وین 
یی از مشانه-علی‌ین بابویه بووهه از مشاه موی( ۶۷) 

در این جا مطالبی چند یادکردنی است: 

یکم: برخی از محققان عقیده دارند که دو نفر به نام علی بن حسین مسعودی در قرن چهارم 
موه بکی مور 2 میوقت مه لش مدوم الذفت و الجه دالاتر اف که یداد غامه‌است 
(البته:با کرایتتمای.شیعی )و دیکری مو لت اتبات الوصیه که آامامین مذهت بوده: استاد تعمازی 
همین فرد است. 


چنانچه اين مبنا را بپذیریم, هیچ وجهی ندارد که وصف ((مسعودی)) را زاید بینگاریم. همچنین این 


سخن محدّث نوری و مقدمه کتاب غیبت - که علی بن حسین مسعودی را در اسناد غیبت, همان 
مولف مروج الذهب دانستهاند - صحیح نخواهد بود. 

کفتتین ارت که بش ویو ملق آبات. الوصیهه دزی مر مضروق: شتا والی: احسال توارد 
که اضلا تاضق موف انن کات علی بر کی فشغوزی تاش .از وی وین جندان نانت تیزحت 
که اسان عمانی تب هنان عفلف نات مضه باتد:» وراشا رم ود مفاله ((اننات. ا اوه و راجت 
مروج الذهب)) بیشتر سخن خواهیم گفت. 

تفش ها ستی هسه دی »را ده مدانتی با واحد: آباادللن در کشت انست که تمانی راد علی ین 
حسین مسعودی مورخ روایت نمیکند؟ 

سه دلیل میتوان در این زمینه ذکر کرد [و یا ذکر کردهاند] : 

۵ کشت کته که مساو دی موش ماقم آمده ول شاد تعفانی ار شخه ین یی عط ار ور 
قم حدیث برگرفته است. این دلیل ناتمام است؛ زیرا مسعودی در جایی از مروج الذهب تصریح 
فیکتد کف به قم وارد فده است:(۶۸) 

امتتاوتعما نیز طضه ارم اه قخمه بر خی عطار زوات هیکت ول روایت خصاخت من آلذهت 
از ود در ای ینم تدم شتا انم دلسل سیر بادرست است؛ خه این که ره اخوال: 
مسعودی مورخ در کتابهای تراجم و رجال, بسیار کوتاه و نارسا است و به هیچ وجه اساتید 
صاحب مروج الذهب روشن نیست. بنابراین شاید وی از محمد بن یحیی عطار روایت کرده 
باشد. 

ز ان تعمانی تست وید ایام نت فرواتات وی یهن تانب سباتت سل او بای وود 
وصف ((حضور دوازده امام (ع) در ابتدای آفرینش در عرش پروردگار))(۶۹) و یا 

وصف (ائمه و شیعیان آنها در عالم ذر)) نقل کرده(۷۰) که نقل آنها از سوی مسعودی مورخ, 
ده انیت 

اين دلیل - که قویترین دلیل میباشد - هرچند احتمال روایت نعمانی را از مسعودی مورخ مستبعد 
ساره ولی‌ردلیل کافی شر تفن آنششت ۶ سرا تغل نک روا یل سر اهاز اه سک 


مصمون ان تسه یه ادف ملیف مدع ا لت سرهایتن نع کردم > کنات هایی :لیف 


نموده که کاملاً با نقل روایات فوق سازگار است. در اين باره در مقاله ((اثبات الوصیه و صاحب 
مروج الذهب)) بیشتر سخن گفتهایم. 

از سوی دیگر, در فصل دوم اين مقاله, خواهیم گفت که روایات علی بن حسین مسعودی, در 
غیبت نعمانی همگی به محمد بن علی کوفی میرسد و ظاهراً همگی, برگرفته از کتاب وی 
میباشد و علی بن حسین مسعودی, در طریق به کتاب محمد بن علی کوفی میباشد. در طرق به 
کتابها,. خه بسا سلسله: استاد: نها از طریق آجازه عامه. رهایت. را دریافت ذاشههاند: در نتبخه این 
امر دلیل بر آن نیست که علی بن حسین مسعودی (استاد نعمانی), دقیقاً از محتوای روایاتی که 
ارم نها نتاس فاد گاه‌ پاش نها مشوان از ایرد رام وان انیا از غلی نن 
حسین مسعودی عامی صاحب مروج الذهب انکار کرد. 

الیته اشارن شد که احتمال نعدد علی بن خسین مسعودی: کاملا فقطر خ انبت و.مظنون آن انستت 
کف تاه تغمانی: یر آدصاخب مرخ الذهتب آزرت: 

سوم. گفتیم که مصحُح غیبت نعمانی, از عبارت ((بقم)) در هنگام روایت علی بن الحسین از 
فخصد بن یخی قطار. استباط. کروی کم سرا اه علی ین الخشین رین ربا بو رف مغروف انیست: 

محدث نوری, درست برعکس از همین عبارت نتیجه گرفته که مراد, ابن بابوبه معروف نیست؛ 
زیرا صدور این عبارت از علی بن حسین بن بابویه, ساکن در قم مناسب نیست. 

کلام مصحُح غیبت نعمانی, بسیار شگفتانگیز است! ما هیچ توضیحی در این زمینه نیافتیم که 
چگونه عبارت ((بقم)), نشانگر آن است که مراد از علی بن الحسین, علی بن بابویه قمی 
مرف ات الیه کلام محوت تور زره قاین توحه انس در نایه شا تخست یی :وربا رم 
اين کلام آورده, سپس آن را بررسی خواهیم کرد. 

علی بن الحسین بن بابویه - به تعبیر نجاشی - شیخ قمیان و پیشوا, فقیه و معتمد ایشان در 
عصر خود بود. دلیلی در دست نیست که وی, در غیرقم سکونت داشته باشد. البته 

او در اواخر عمر (در سال تناثر نجوم در سال ۳۲۳) به بغداد وارد شده که ظاهراً در مسیر سفر 
تفج نود آرست ۳( ۱ ۷) از کی کفخوداهلن فم اکن این شم ماس ید مینمایتد در 
هنگام روایت از محمد بن یحیی عطار - که او نیز از مشایخ قمیان میباشد - به این نکته اشاره 


کند که روایت وی از محمد بن یحیی عطار, در قم بوده است؛ زیرا اين گونه توضیحات. معمولا 
در جایی افزوده میشود که مکان روایت, از ویژگی خاصی برخوردار باشد و درجایی که استاد و 
شاگرد هر دو از اهل قم بوده(۷۲), علی القاعده روایت در قم صورت گرفته و نیازی به چنین 
قیدی - که شبیه توضیح واضحات است - نیست. 

ی ای و کتیه کق با نی او ی میتسه قاط سا ها 
بن حسین, در اسناد غیبت نعمانی, علی بن حسین بن بابویه نیست؛ زیرا اگر علی بن حسین, در 
شهری غير از قم (همچون بغداد) برای نعمانی حدیت کرده باشد؛ مقید ساختن مکان تحدیث 
محمد بن یحیی به شهر قم, رکاکت بسیار ندارد. 

البته انصاف آن است که این دلیل, در تضعیف این احتمال که مراد از علی بن حسین, ابن بابویه 
که اون هت سای ای اون وان کف یه 
دلیلی نداریم که مراد از علی بن حسین در این اسناد, ابنبابویه است و مجرد روایت ابنبابوبه از 
| 
محمد بن یحیی - به نام علی بن الحسین - , تنها ابن بابوبه است. 

خهاره مخ غییت: تعماتن .دز -مقدفه کتاب: سختی: آورده که آز-تمامن+سضان گذشته ش‌کفت 
آورتر است. ایشان میگوید: ((ظاهراً علی بن حسین, برای نعمانی در قم حدیث کرده است)). در 
خی باهش فا پر اف اس مات اه اون کر تا نی فش ان ی 
حسین حدیث شنیده باشد, دیگو معنا ندارد که علی بن حسین بگوید که در قم, از محمد بن 
تص عصا مس اف ی ات وهی ی سا شوه وی فا فیی کش فآ 
در قم نشان دهد. 

نتیجه این بحث آن است که استاد نعمانی, علی بن حسین مسعودی (و نه علی بن بابویه) است 
که از محمد بن یحیی عطار در قم حدیث دریافت داشته است, محل روایت نعمانی از مسعودی 
معلوم نیست و مظنون آن است که این شخص, غیر از مسعودی, مولف مروح الذهب میباشد و 
احتمالاً وی موّلف اثبات الوصیه است. 


نان ای 

لخن )عم یفطاع ها خی اه ی این اس اس ان 
زا تیه ان یی دا فیک ار ان ای را ی شم نویه رس ی فا 
امر در مشهد عتیقه بوده است. این کتاب و سایر کتابهای وی, بنابر وصیت فرزند او, ابوعبدالله 
حسین بن محمد شجاعی, در اختیار نجاشی قرار گرفت. نسخه قرائت شده غیبت نعمانی, در 
تقو تخا شین شاه انست: ۱۷۵ 

ای اهاط وا با اور او موی ال وا شوم 
۲( ۷۶) علی القاعده در سنین کودکی - در هنگامی که هنوز صلاحیت شرکت در مجلس درس 
تما ارت مهس خی ایا موی ارس ترا ان اف هه 
دز شا ۱ دافسسی وقانت: میتی در یر وا اند کی معا ربعم نو یایند 

باری در آغاز غیبت نعمانی, این کتاب به روایت ابوالحسین محمد بن علی بجلی کاتب نقل شده 
مب آزامد آعفه استه انا وی یاهمان ور یی ار را ای کش رود 
است.(۷۸) 

به نظر میرسد این راوی, همان راوی مشهور نعمانی بوده و گویا ((البجلی)) در اين جا مصحف 
((الشجاعی)) است. 

باری در مقدمه غیبت نعمانی آمده که به جز ابوالحسین محمد بن علی شجاعی کاتب, کسی را 
نیافتم که از نعمانی روایت کند؛(۷۹) ولی راقم سطور با جست و جوی گسترده در کتابهای رجال 
و حدیث, نام راویان دیگری از نعمانی را به دست آورده است. 

ر۲ ابوغالب احمد بن محمد زراری 

وی در رساله معروف خود, از اجزایی یاد میکند که با خط خود نگاشته و ((دعای سل))(۸۰) در 
اه اش اتالت فان ردام ایا سرا هه ان اسان یر ای کر رم 
حدیت کرد)).(۸۱) 

را ات ی بر داش مین این اعواه کنای اضرا کر وم معا زارت ی 


بوده است. 


ر۲ علی بن محمد بن یوسف حرژانی 

امه هت سای سا سس سای ای سیسات ۱ 
۸۱۲( 

سید ابن طاووی در چند مورد. روایاتی از اين راوی نقل کرده است (بدون قید حژانی)(۸۳). 
احتمالاً وی همان ((ابن خالویه)) میباشد که در رجال نجاشی, ترجمه شده است.(۸۴) 

ر۴ علی بن حسن بن صالح بن وصاح نعمانی 

علامه مجلسی, از مجموع ((دعوات)) محمد بن هارون تلعکبری, نقل کرده که (ابوالفتح) غازی 
بن محمد طرائقی (ظاهرآ در دمشق در آخر شعبان ,)۳۹٩‏ از این راوی, از خط نعمانی, دعاهای 
روزهای هفته را روایت میکند.(۸۵) 

شاید این راوی و راوی پیش, از کتاب دعای تعمانی - که ابوغالب زراری نسخهای از آن را به 
همقل مک 

(تا تشر مت ای مظان رل رن 

کی و تام ی که اس او ای بای دراه الا هه 
بن ابراهیم بن جعفر النعمانی رحمه الله)) یاد میکند.(۸۷) 

ر۶ شریف ابوعبدالله محمد بن عبیدالله بن حسین بن طاهر بن یحیی حسینی 

نام وی را در کتابهای انساب و تراجم نیافتیم؛ ولی با توجه به نام پدر و جدش در کتابهای انساب. 
نسب وی چنین است: ((ابوعبدالله محمد بن ابیالقاسم عبیدالله بن ابی عبدالله الحسین بن ابی 
الحسین طاهر بن یحیی نسابه معروف به عبیدلی بن الحسن بن جعفر الحجه بن عبیدالله الاعرجح 
۲ 

در فخری, درباره پدرش ابوالقاسم عبیدالله میگوید: ((وی در حجاز بوده و اعقاب وی در مصر)). 
)۸۸( 

عالمان نسب شناس درباره جد وی ابوعبدالله حسین گفتهاند: اعقاب وی در رمله و مصر 
ای ۵ص اش سا کی هن ها یساکع سل فان 


وی بوده - نزدیک بوده و رمله از شنهرهای شام به. شمار میاید: 


لباب الانساب. وفات عموی پدر وی, عبید الله بن طاهر بن یحیی را, در سال ۲۲۹٩‏ ذکر کرده 
آت:(:۵) این کاملا اسب دارد که نوم برادز وق ممه ین غیید آلله بن سین اهر راوق 
از ابوعبدالله نعمانی باشد. 

روایت وی از نعمانی را در لا به لای جلدی از تاریخ دمشق ابن عساکر - که به ترجمه حضرت 
امیر (ع) اختصاص دارد - یافتیم. 

پایان این قسمت از مقاله را با نقل این روایت شریف و ترجمه آن زینت میبخشیم: 

((آخبرنا آبوبکر محمد بن عبدالباقی, نا آبواسحاق ابراهیم بن سعید الحبال, نا الشریف آبوعبدالله 
تمد بو اعدا لام بن ا لخن ین طا هرن یی انس شتا افیا لها کاب العسای نا 
آحمد بن محمد بن سعید, نا علی بن الحسن التیمی, نا جعفر بن محمد بن حکیم. و جعفر بن آبی 
الضیاح: قالاء تا ابراهیم ین عبدالجمید عن زقبه بن. مصفله العبدی(۱٩)‏ عن آبیم غن جذه قال: آتن 
رجلان عمر بن الخطاب فی ولایته یسألانه عن طلاق الامه فقام معتمداً بشیء ببنهما حنی آتی 
حلقه فی المسجد, و فیها رجل آصلع, فوقف علیه, فقال: يا اصلع ما قولک فی طلاق الامه؟ فرفع 
رأسه الیه ثم آوماً الیه باصبعیه فقال عمر للرجلین: تطلیقتان, فقال آحدهما: سبحان الله, جتنا 
لنسألک و نت آمپرالمومنین, فمشبت معنا حتی وقفت علی هذا الرجل [فسألته آفرضیت منه بأن 
آوماً الیک, فقال: آو تدریان من هذا؟ قالا: لاء قال: هذا علی بن آبی طالب آشهد علی رسول الله 
(ص) سمعته و هو یقول: ((لو نْ السماوات السبع وضعن فی کفه میزان, و وضع یمان علی فی 
کفه میزان لرجح بها یمان علی))*(۲٩)‏ 

دو مرد در هنگام خلافت عمر بن خطاب, به نزد وی رفته, از [تعداد] طلاق کنیز [که پس از آن 
زن بر شوهرش حرام میگردد, تا محلّل در بين واقع شود] پرسیدند؛ عمر به چیزی تکیه کرده, 
برخاست و در میان آن دو به مسجد آمد و به حلقهای رسید. در آن حلقه مردی بود موی پیشانی 
رفته. بر بالای سر وی ایستاد و گفت: ای موی پیشانی رفته(۳٩),‏ نظر نو درباره طلاق کنیز 
چیست؟ مرد سرش را به سوی او بلند کرد؛ سپس با دو انگشت بدو اشاره نمود. عمر به آن دو 
مرد گفت: ((دو بار طلاق)). یکی از آن دو گفت: سبحان الله! ما برای پرسش به نزد تو - که 


پیشوای فقفنانن 2 آ مدیم [اما] تو با ما حرکت کردی تا بر بالای سر این مرد ایستادی [و از وی 


سوال کردی] و به اشاره وی به تو, رضایت دادی؟! 

عمر‌گفت: میدانید که این مرد کیست؟ گفتند: نه. عمر گفت: او علی بن ابی طالب است: [خدای 
شاه کیره (۳ه) که از پیامیر نها دم که فرمود آگ هنت اسان »را دریی کف رازه 
نهند و ایمان علی را در کفه دیگر, ایمان علی سنگینتر خواهد بود)). 

اد 

ضمیمه: سال تناثر نجوم 

در رجال نجاشی, وفات شیخ کلینی و نیز شیخ علی بن الحسین بن بابویه, به سال ۳۲۹ دانسته 
ال هر تا تم هی و یو ات ان 
ای ی یات کی سوه عفات سماری اعیت ان 

(همچون کلینی, ابن بابوبه و علی بن محمد سمری) در اين سال, اين نام بر آن نهاده شده 
شه و ولی اس تا ای ی ری فرووهای نت تاره سوه اف اه 
تفش ما وت هر ای اه ایور و اش دی 
۷ 
ره 

وم و وال اه ی ی ره ارت 

علت اشتباه نجاشی در اين جا چیست؟ در پاسخ به اين سوال, نیاز به توضیحی درباره سال ورود 
علی بن بابویه به بغداد است. 

در رجال شیخ طوسی در ترجمه علی بن بابویه آمده است: ((تلعکبری از وی روایت کرده, گوید: 
در سالی که ستارگان پیاپی فرو ریختند, از وی [حدیث] شنیدم, وی در این سال به بغداد درآمد)) 
(۹۹) 

در غیبت طوسی, از فرزند علی بن بابوبه (ابوعبدالله حسین بن علی بن حسین بن موسی بن 
بابویه) نقل شده که میگوید: این ماجرا را, جماعتی از اهل شهر ما (قم) که در بغداد اقامت 
داشتند, برای من گزارش کردند. ایشان در سالی که قرامطه بر حاجیان تاختند - که سال فرو 


ربختن ستارگان بود - در بغداد بودند به گفته ایشان, پدرم به شیخ ابوالقاسم حسین بن روح (ره) 


1 
[ به آهنگ حج] بیرون نرو... . و اگر گریزی از آن نباشد, در آخرین کاروان باش؛ از اين رو. وی 
در آخرین کاروان بود. در نتیجه او خود به سلامت ماند؛ ولی کسانی که در دیگر کاروانها بودند, 
کشته شدند.(۱۰۰) 

اين عبارات, به روشنی میرساند که از اين ((پدیده نجومی عجیب)). برای روشن ساختن سال 
وقوع حوادث بهره میجستند. بنابراین نمیتوان گفت که این حادثه, در دو سال نزدیک به هم, یعنی 
سالهای ۳۲۳ و ۳۲٩‏ تکرار شده است. علاوه بر گفتار کتابهای تاریخی نزدیک به عصر این حادنه, 
نقل غیبت طوسی با توجه به وفات جناب حسین بن روح در سال ۳۲۶, شاهد دیگری است که 
فرو ریختن ستارگان. در سال ۳۲٩‏ رخ نداده است. 

به نظر میرسد که در رجال نجاشی, بین تاریخ ورود علی بن بابویه به بغداد (۳۲۳) و تاریخ وفات 
اهر خی وش مود مان بت ره کی پر ات وه ات | امن ار 
سبب این خلط, اشتباهی دیگر باشد که در جای دیگری از رجال نجاشی دیده 

ميشود. پیش از نقل این عبارت, تذکر این مطلب مفید است که در تاریخ وفات علی بن بابوبه, 
دو قول نقل شده است: یکی ۳۲۸ و دیگری ,۳۲۹ ممکن است خلط این دو قول به هم - به 
ضمیمه اشتباهی که در ادامه, توضیح داده میشود - سبب شده که سال ((تناثر نجوم)) سال ۳۲۹ 
دانسته شده است. 

در رجال نجاشی (۲۶۲/ ۶۸۴) به نقل از ((کلوذانی)) آمده است: ((اجازه روایتی از علی بن 
حسین بن بابویه را در هنگامی که در سال ۳۲۸ (ثمان وعشرین و ثلائمائه) به بغداد گام نهاد, 
ورتافداقت): 

ها سا تا سسکا ای ای اه ها ام ار یت 
عبارت, ظاهرآ کلمه ((ثلاث)) به ((ثمان)) تصحیف شده است. 

بنابراین سال ((تناثر نجوم)), سال ۳۲۳ (و نه ۳۲۹) بوده و علی بن بابوبه در این سال (و نه در 
او یی ار را و وب ی آوتهی ت ی ار سای سر 


نیامده بود و لذا از وی روایت نکرده است. 


را قسمت نخست این مقال, به تعیین تاریخ تقریبی تألیف ((غیبت نعمانی)) انجامید, گفتیم که 
این کتاب در محدوده سالهای ۳۳۶ - ۳۴۲ نگارش يافته است., قرینه روشنگر بهتری برای تعیین 
تاریخ تألیف کتاب وجود دارد که توضیح آن را به پس از معرفی بیشتر ((غیبت نعمانی)) وا 
ز۲ خانمه هشتدر کر ۳۱ ( ۴ خانیه): ضصض ۲۷۰۰۰۲۶۷ 1 وقیز ۴۳۳۸ ۲۳۹ ] به.نفل از ریا 
العلماء. البته ملف خود در استادی برخی از اين افراد (همچون تلعکبری) تأمل کرده است. 

ر۳ غیبت نعمانی (مقدمه), ص ۱۴ و ر۱۵ 

ر۴ همان. ص ۱۵ / ,۱۴ 

ر۵ در سندی در غیبت طوسی. ص ۱۲۷ / ۰٩۰‏ لقب این راوی به گونه صحیح: الذهبی, به نقل از 
نعمانی آمده است. گفتنی است که جناب استاد علیاکبر مهدیپور نسخه خود را از غیبت نعمانی 
با چند نسخه خطی مقابله کرده از جمله با نسخهای از کتابخانه آستان قدس رضوی (به تاریخ 
۷۷ هار ۱۷۵۴۵ و انیا تشجهای از کتابغانه ات الله مرعمین که غالبا با نسهم تست یکین 
است, ایشان از سر لطف نسخه خود را در اختیار راقم سطور قرار دادند. ما در 

اين مقال از اين دو نسخه با رمز: رضویه و مرعشیه یاد میکنیم. در این دو نسخه, در سند غیبت 
نعمانی. ص ۱۰۲ / ۳۱: لقب راوی به صورت الذهبی به درستی آمده است. 

رء خاتمه مستدرک, ج ۰۲۱ ص ۰۲۶۸ رقم ,٩‏ ((ط)). 

ز۷ غیبت تعمانی؛ ص ۵۴ ۵ و تیز رقم ۷ص ۱۱۵ ۱۲ص ۵۸۴/۱۴۳ ۱۹۹ ۱۲ص ۷/۲۵۱ 
که در این موارد بعد از احمد, بندنیجی و بعد از موسی, العلوی یایکی از اين دو افزوده شده 
است. 

ر۸ خاتمه مستدرک, ج ۰۲۱ ص ۰۲۶۸ رقم ۰۱۲ ((یب)). 

ر٩‏ غیبت نعمانی,. ص ر۶۸ 

با کفایه ااتر ی ۱۷۲ النته در شسته:خطی کفاتهالات. نیو یف بخار الاتدار دص 


۵۳۵ از این کتاب, این نام به صورت: محمد بن اسماعیل نحوی؛ ات است. لذا احتمال 


نخست را ترجیح دادیم 

ز۱۱ خانمه مدرک ۲۱ ص۲۷۰ رقم ۱۷ ((یز)): 

ر۱۲ همان, جح ۲۱, ص ۲۶۹ رقم ۱۶, ((یو)). 

ر۱۳ افزوده از نسخه رضویه و مرعشیه؛ گویا محدث نوری هم از چنین نسخهای, بهره جسته 
یت تعماتی ص اه ۱ ۲۲۰۹۲۲ 

ز18 کامل آلاباراتب:۹ ۸ 

ر۲۶ همان ب ۱۰/۷۲ 

۷ همانرب ۲/۹۵ و ندون کنیه: ایوغنذالله: ذر یاب :۷۶ ۵ 

۸ خاتمه مستدرک, ج ۰,۲۱ ص ۲۵۶ 

زو رحال تجاشین: ص۱۳۶ ۳۷ 

ایا ات ۵ خاش ای ی موی فصو آ دیشر اررتفاه 
غفاری) و نیز ب ۹۵ / ۳ و مقایسه کنید با حاشیه, ح ۸. از باب ره 

( کال الزیس رتهب ۸۱ ۳۲و تسیر میب :۴ص ۴۵۶۱۶۲ ۴۵۹/۱۶۲ و ۳۶۱ 
اختصاص, ص ۵۱ و ۸۴؛ رجال نجاشی. ص ۹۸ / ۲۴۳؛ فلاح السائل, ص ۱۶۸ و ۲۸۹ و نیز علل, ج 
۵۲۲ ۷ که ظاهر | علی:بن الخنین در آن عضعف: غلی بن الحخشن است: 

ر۲۲ رجال شیخ طوسی, ص ۴۳۱ / ۶۱۸۲ < ۲۵ . 

ر۲۳ در یک مورد در نسب ابوعبدالله محمد, نام علی نیز قبل از یعقوب دیده میشود (کامل 
ارآ زا که با اجه اتحضار اه سین مور وتان این تا را ور واه تست 
وی وارد ساخت. 

ر۲۴ رجال نجاشی. ص ۹۵ / ۱۲۳۶ فهرست شیخ طوسی, ص ۷۰ / ۸۸؛ رجال شیخ طوسی. ص 
۶ ۶۰۱۷ < ر۷٩‏ 

ر۲۵ در رجال نجاشی, ص ۳۱۶ / ۰۸۶۸ احمد بن محمد بن عمار از پدر خود نوادر قاسم بن هشام 


لولوّی را روایت میکند که این طریق, شبیه طربق غیبت نعمانی. (ص ٩۰‏ /۲۱) میباشد. لذا 


مض معا ها یات اف رایکی داش است: ری شیر و رخا تا مامت وه 
تیه هیر ریق اشت ۰ (( این متس ان فال سا نی فان تا القاستم هش ام 
ال وی وی ی | تخس ال اس یت تساه ۲۳/۵ اهر اش ادا 
انهدالله الک رن سم اش رن موه الفر یی اه روف تا عییشت رد 
وی در رجال نجاشی, ص ۶۷ / ۱۶۰ رجال شیخ طوسی, ص ۴۲۲ / ۶۰۹۱ < ۲۶ دیده میشود). 
اخششن مد و هار هبور کال ال رصن ۲ از العشن شتسه رظن مات 
میکند که ظاهرا الخسن مضحف الخسین است: نیزر که عون ۱ص ۲/۹۷ و بخارالاتواو: 
ج ۰۴۸ ص ۲۷/۲۲۵ 

ر۲۶ روایت ابی علی احمد بن محمد بن عمار کوفی از پدر خود از علی بن الحسن بن فضال در 
ده هر ۱۲۴ ان وضانتد آن‌تنن اقیتال دا ۶۸ دبیم میتود: هتیر در قضیص الاتبی ا 
راوندی. ص 7/۸۰ ۶۲ روایه احمد بن محمد بن غفار از بذر امد است. 

ر۲۷ خصائص الائمه. ص ر ۷۲ 

ر۲۸ غیبت نعمانی. ص ۶۸ 

اشصا ردص اه تقل از سای از اه تماخض ادلی نن فش تفای 
نقل میکند که در سند آن هارون بن محمد افتاده است. لذا استاد جدیدی برای نعمانی به دست 
نمیاید. 

ر.۳ ترجمه وی در تاریخ بغداد, ج ۸ ص ۱۴۶ با نام الحسین بن هارون بن محمد ابوعبدالله الضبی 
ره آمدمن ماه تست ۲ سین ار دک ده ات لح هه یفص ها 
(العاضی آیدالله سیر نم مان بن معمها یی از آلیی یلیرت اس 

را۳ تاریخ بغداد, جح ۱۴, ص ر۳۳ 

ر۳۲ مجله انتظار. ش ۰,۲ صص ۲۵۳ - ر۲۵۵ 

ر۳۳ غیبت نعمانی, ص ۱۰۸ 

ند رواخ عمانی: آفرانی مساشد کهبه‌فهای فاوق وه خوانتفی کردایدن مبا مخ ایر انم 


غیذالحليم بن الخشین السمری متیر در اختیار تعماتن قرار دادم و تعماتی با فرانت آن تن بر 


وی؛ آن را دریافت داشته است. 

۵ این میدن فان در و ۲۱۱۲ یه نف از عفن کی ۲۰۲۱۷ آمده-است: ( مهدیوز ): 
ر۲۶ غیبت نعمانی. ص ,۱۰۹ در برخی از این نامها اختلافاتی در نسخ کتاب وجود دارد که از ذکر 
آن خودداری ورزیدیم. 

ر۳۷ غیبت طوسی. ص ۲۵۷ / ۲۲۵: و به نقل از آن در بحارالانوار. ج ۵۲ ص ۳/۵. و نیز خرائج 
راوندی, ج ۱, ص ۴۶۶؛ صراطمستقيم, ج ۲, ص ۲۱۱ بدون اشاره به نام نعمانی. 

ر۳۸ غیبت نعمانی, ص ۳۲۸, و به نقل از آن در بحارالانوار. ج ۰۳۸ ص ۲۲ در اين کتاب نام راوی 
(رابت التحی هو ین الفعسرا این مر ده هه وه و مر شاه شا نی خر 
چایی است با افزودن ((بن)) قبل از الغمر. 

۹ زک تارتغ بغداد: ج ۵ءرصن ۰۱۳ رجال تجاشن, ض ٩۴‏ / ۶۲۳۴ رجال طواسی: هن ۱۵۹۴۹/۴۰۹ 
فهرست طوسی, ص ۶۸ / ۸۶؛ سیر اعلام النبلاء, ج ۱۵, صص ۳۴۵ - ۳۵۲؛ لسانالمیزان, ج ۱. 
صص ۳۹۹ - ر۴۰۲ 

برخی از بزر کان این تکیرا به مضه غیت تعماتن باداور-ش‌دهانی انشان» این کته زا ور 
کتاب غیبت رعایت کرده, ولی در چاپ تهذیب که پس از غیبت از سوی مصحح, انتشار یافته این 
نکته ویرایشی از نظر دور مانده است. (ج ۱, ص ۵۴/۱۶۸ ص ۴۶۴ / ۱۶۴, ج ۲, ص ۲۱۹ / ۷۰ 
ج ۲. ص ۳۳ ۳۲: ص ۱۹/۱۹۵ ج ۴. ص ۳۹/۱۴۹ ج ۵, ص ۲۱/۸). 

را۴ ر.ک: مصادر عامه. ترجمه ابن عقده, به ویژه تاریخ بغداد, ج ۵, ص ,۱۴ 

ر۴۲ غیبت نعمانی. صص ۱۰۲ - ر۱۰۷ 

۲۳ غیت تعمانیضو 8 و یش ض ۱۲۶ ۲۳ 

ر۴۴ غیبت نعمانی,. ص ٩۳؛,‏ در برخی نسخ به جای النضاب. الثقات آمده که مصحف است؛ به 
ویژه اگر موالی را به معنای دوستداران بگیریم, یا به نسخه ((رضویه)) و نسخه ((مرعشیه)) 
توجه کنیم. 

07 ((فولت )) فعانی» اف دار در کتانما تال و اسانید خذرتر معموالا بشفاق اراد شتدع 


و الحاق وی و فرزندانی را - که پس از آزادی زاده شدهاند - به شخص آزاد کننده و قبیله وی 
تشتی سیردت لذانکتابهای وجالی سک ساب زاویان زا دک ر کته رین عضی نوخ 
دارند. عبارت حدیثی ((مولی القوم منهم - او من انفسهم -)) به پیوند ((ولا)) اشاره دارد (مصادر 
خی واه یه انیس ۶۲۱۲۵ فتیت اطو‌زیسی و ص ‏ عارالنمان ‏ ۳ص 
۴ 

ر۴۶ در نسخه چاپی غیبت نعمانی, ص ۳۴ به جای بارزی که در نسخه رضویه و مرعشیه آمده, 
باوری ذکر شده است. 

۷۵ غییت تعماتیرض ۱۷۲۲۰۹ و تظیر آندر افالن ظونیی ۴۱۷۹ ۱۱ص ۱۵ 
ضن ۴۹۱ ۱۰۸۵ (مجلسرص ۷۱۷و ص۲۰ و۵۴ 

(۴۸ غیبت نعمانی؛ ص ۱۲۷ / ,۱ آقای مهدی پور, در نسخه خود ((بن نصر)) را درون کروشه ([]) 
قا رها کی یه ها سای نوم سم رای ارت ؟ 

ر٩۴‏ غیبت نعمانی, (مقدمه). ص ۱۴ /,۲ 

ر۵۰ رجال شیخ طوسی, ص ۴۰٩‏ / ۵۹۵۰ - ر۳۱ 

هسیر اون وان تاره ری او ی ها تیا ۱۱۵۷ دزد ی 
تالا ای که انار است کر رای این فراسی اسان اخسی قی ی 
هوذه بگیریم؛ همچون احمد بن محمد بن سعید ابن عقده که پیشتر یاد کردیم. نمونه دیگر این 
بحث, محمد بن علی اين الحنفیه است که غالبا در ((ابن)) پیش از ((الحنفیه)), الف را در هنگام 
وه کات یاه ای کم ((اتی ص ی ای اس یو رو سم ای 
بر ترتع (ع اس اش الق زرا انم اس( که کال آلدی ‏ ورهی س ظ 
وم ماه که بان 

گفتنی است که در تهذیب, ج ,٩‏ ص ۲۴۱/ ۲۷, هم در چاپ نجف و هم در چاپ استاد غفاری, 
ترا خی ی یات الیه ه راعش اعستطر فان کرقتی ات اه اه 
نی تکار کتمیشالی رای شاه ارام کاش یکره فده 


((الف))ازدست رفیه است: ایت الله والو و اه یه همین وت ور تیه رجا 


نجاشی, بر خلاف رسم کنونی الف ((ابن)) را در اوائل سطور حذف کردهاند تااگر در موردی 
الف ((ابن)) در اول سطر نگاشته شود. فایده معنوی داشته باشد. 

ر۵۳ الاحمدی, مصحف الاحمری است. در تاریخ بفداد پس از این نام افزوده: شیخ من شیوخ 
الشیعه, مصحح کتاب این عبارت را مربوط به ابراهیم بن اسحاق دانسته, لذا آن را درون دو خط 
رف گنت ولی اهر | این وضفه ویو کیت رتتخص مه دم عنی امد برش تشیر نت ارت 
ر۵۴ وی از مشایخ بغدادیان بوده و به نوشته تاریخ بغداد. ح ۴. ص ۲۳۴ و ۲۳۵ متولد به سال ۲۹۹ 
ومتوفی به: نیتال ۲۷۹ است: 

ر۵0۵ تاریخ بغداد, ج ۸۵ ص ۱۸۳ / ,۲۶۴۰ 

ر۵۶ خاتمه مستدرک, ج ۲۱, ص ۰۲۶۸ رقم ۰۱۰ ((ی)). 

ربا فید علوی با سید شوت ان ۵۲ص ۱۵۵ هه ۱ ۱ص 2۸۱۲۰۵ 
ی ۱۱زا فیو غبا نی در غییخ: عسانی» نمض ۰۱۲۸۹ ۲ فربسازه زحاست وت ی ار ارت 
خواهیم کرد. 

ر۵۸ این احتمال وجود دارد که وی, همان عبیدالله بن موسی علوی عباسی باشد که در اسناد 
غیبت نعمانی دیده میشود. هر چند با عنایت به یکی نبودن اساتید این دو و نیافتن دلیلی بر علوی 
بودن عبیدالله بن موسی رویانی. نمیتوان به اين امر حکم نمود. 

۵9 امالی طونسی:ض ۱۳۲۲۲/۵۸۹ مج ۱۱/۲۵ وبه نقل از آن در بجارالانوار: ۲۶ ض ۱۲۶۴ 
ذیل ر۱۳ 

ر ۶۰ به گزارش خطیب بغدادی در تاریخ بفغداد (ج ۵: ص ۴۶۸) نخستین. سماع صحیح حدیث 
ابوالمفضل شیبانی (۲۹۷ - ۳۸۷) در سال ۳۲۰۶ بوده است (و نیز ر.ک: امالی طوسی؛ ص ۵۱۰ / 
۶ .> مج ۱۸ ۲۳: ص ۵۱۱ / ۱۱۱۷ ۶ مج ۱۸ /۲۳), البته در امالی طوسی: ص ۶۰۹ / ۱۲۵۷ 
.۵ ۵7۸ زوایتی از اتبالمقضل از برخی راوبان درشالن ۳۰۳ هم آمده استه به هر حال 
دریافت کیت انوا لصا ای در سای ۱۳۴ ۱ ۳۲ 
(قورداخیر فظل ال است: امالن طمسی ضن ۶۴۱ ۱۳۳۵۰ مم۰ ۱۲۱۱۳۳ مقاینسته کنید: با 


۷ ۱ -< مح ۲۳ /۵, ص ۵۹۰ / ۱۲۲۵ < مح ۱۴/۲۵ که به جای ۳۲۸ ۲۱۸ ذکر شده 


است) در مجالس مختلف امالی شیخ (مجالس ص ۱۶ - ۰۱۹ ص ۲۲ - ۰:۲۵ ص ۳۲) گزارش شده 
تست بای زاین وق تقریبا طم طبقه تعمانی. است: 

زا تدای که اح ار ری ۶۷ (حوت آ لته اتولی اه ین وی مکی ی زب 
ره 

ر۶۲ اقبال. ص ۲۱۲ و به نقل از آن در وسائل, ج ۱۴, ص ۴۷۴ / ۱۹۶۳۳ و بحارالانوار, ج ۱۰۱ ص 
۱ (هر دو با اين لفظ: علی بن نصر عن عبیدالله بن موسی) و نیز بحارالانوارج ٩۸‏ ص 
نا اب تقارت خعلی ین بضر التیسخی فا تا فدالله بن موسی) 

ر۶۳ غیبت نعمانی. ص ۰۴۳/۱۸۸ ص ۲۴۱ /۳۸: ص ۳۱۲ / ۲: وصف مسعودی در نسخ خطی 
کتاب هم دیده میشود. 

ر۶۴ خاتمه مستدرک, ج ۰۱٩‏ ص ,۱۲۷ 

ر۶۵ غیبت نعمانی (مقدمه), ص ,۱۴ 

ر۶۶ غیبت نعمانی, ص ۲۸۵ / را 

ر۶۷ مروج الذهب, (چاپ شارل پلا) ج ۲, ص ۱۲۴ بند ۸۶۹ با استفاده از تذگر استاد جلالی در 
ققومه الامامه و آلبضر‌فن لیم ۵۳ 

ر۸ در غیبت نعمانی. ص ۸۵ روایتی آمده که در آن اشاره شده که طینت و سرشت همه امامان 
یکی بوده و در آغاز خلقت همگی در پیرامون عرش پروردگار یک وجود داشتهاند و در آخر آن 
آمده: اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد. نیز ر.ک: خاتمه مستدرک, ج ۰۱٩‏ ص ۱۲۵ و 
ر۱۲۶ 

۶۹ غییت تعمانی: هن ٩۰‏ 

و۷ بخ مقهیفه. سقا لهضر اجه شوگ 

ر۷۱ با توجه به این توضیح معلوم میگردد که نمیتوان در پاسخ استدلال محدث نوری به این 
عبارت شیخ صدوق قمی تمسک جست که: حمزه بن محمد علوی در قم به من حدیث کرد 
(معانی الاخبار. ص ۳۰۱/ ۱؛ عیون اخبار الرضا(ع), جح ۱ ص ۰۵/۲۲۷ ص ۲۹۲ ۴۳, ج ۲ ص ۶ / 


۲ ۱ ۳۲ یرآ وی هش الط تور خر اسان 


بفتم [ رصان یا شی ی ۱۴۵و شموهای مخاف شفر کردم ماک قم یووم آست: 
از سوی دیگر استاد وی نیز روشن نیست که ساکن قم بوده است, پس مقایسه روایت صدوق از 
حمزه بن محمد با روایت علی بن حسین از محمد بن یحیی عطار بیجاست. 

یت مان ۷و ان رایی هاش کانته نام انوالخ ای اد شوخ کنه ظا هر 
آتوا لسن تن ان خی ایو الحتشون میا شید ی کد غیت تعم نیو ی ان من و خا شیه:۲۱۳۰ غیت 
طوسی, ص ۱۲۷ / ٩۰‏ ص ۲۵۷ / ۲۲۵؛ رجال نجاشی, ص ۳۸۳ / ۱۰۴۳ 

۷۳ همچون احمد بن عبدون معروف به آبن حاشر (غیبت طوسی, همانجاها), ابوالفرج محمد بن 
علی قنائی (غیبت نعمانی, ص ۱۸ ). 

ر۷۴ رجال نجاشی, ص ۳۸۳ / ۱۰۴۳ 

کسام ی عم ما اور سار ای اه رالاس ای دعر مق 

ر۷۶ شبیه این امر, در ترجمه هارون بن موسی تلعکبری (م ۳۸۵) در رجال نجاشی. ص ۴۲۹ / 
۴ آمده است. نیز ر.ک: ص ۳۷۷ / ,۱۰۲۸ 

ر۷۷ غیبت نعمانی. ص ۱۸, گفتنی است که این متن در نسخه رضویه نیامده است. 

ر۷۸ غیبت نعمانی (مقدمه), ص ۱۵ 

زک زاره دغای سر رن کی مضیاه: آلمتمفجدی ضص ۵۵ ۲۵ ۱۳ و یز بل امینخضصی ۶۳/۲۸ 
له امعالف راهن ۱۷۹ ۹۶ ظیفات الای الشتوهی ف ی سا اسر ی م۳۳ 
را۸ مجمع الدعوات, ص ۲۳۳ و به نقل از آن در بحارالانوار. ج ۹۴ ص ۱۸۲/ ۱۱ به همراه نقل 
از کتاب عتیق غروی (< مجموع دعوات ابوالحسین محمد بن هارون تلعکبری, ر.ک: ذریعه, ج 
۰ ص ۵۴). در نقل بحارالانوار, نام نعمانی به صورت محمد بن عبدالله بن ابراهیم نعمانی و در 
مطبوعه مجمع الدعوات با افزودن ابوعبدالله در آغاز آن آمده است. چنین مینماید که کلمه ((بن 
عبدالله)) مصحف. ابوعبدالله بوده است و جمع بین این دو, از موارد جمع بین نسخه صحیح و 
هر اب وش کش و خی شام ره دادم از را رس را نله او شام 
زاید است. 


ر۸۲ فلاح السائل, صص ۰۴٩‏ ۰۲۴۵ ر۲۸۸ 


ر۸۳ رجال نجاشی, ص ۶۶۹/۲۶۸ و نیز. ص ۳۵۵ / ٩۵۱,‏ 

ر۸۴ بحارالانوارد ج ,٩۰‏ ص ۱۴۳, و نیز در ج ۸۶, ص ۲۰۲ ج ۹۴, ص ۱۹۰ به نقل از کتاب عتیق 
غروی. روایاتی از نعمانی ذکر شده است. 

۵ زوایت وی از تغماتی در کنز الغوانتدج ۱ ض ۳۵۲ و بقل از آن در مدرک ج ۱۲ ضن 
۷ امده: خر این ده کناب طالی:به اییطالب تیذیل بشنده: است که اشتبان: میبا شب رری: 
کنز الفوائد,ج ۱ ص ۸۸۷ ۳۲۸, ج ۲, ص ۶۷؛ بحار الانوار, ج ۲ ص ۲۶۰ ۱۷, ج ۷۴ ص ۲۸۰ ۰۷ 
نابس, ص ۲۳۰؛ در وسائل ج ۲۷, ص ۱۶٩۹‏ / ۳۳۵۱۵ نام راوی مورد بحث در این روایت به درستی 
نقل شده است. ظاهراً اشتهار نام شریف حضرت امیر(ع) - علی بن ابیطالب - اشتباه فوق را 
به دنبال داشته است. 

ر۸۶ کنز الفوائد.ج ۰۱ ص ,۳۵۲ 

ر۸۷ فخری, ص ۶۱؛ در شجره مبارکه. ص ۱۵۱ نیز نام وی آمده است. 

ر۸۸ تهذیب الانساب, ص ۲۳۳؛ شجره مبارکه. ص ۰۱۴۹ منتقله الطالبیه. صص ۱۴۶ و ۳۰۰ نام وی 
در فخری. صص ۵۸ و ۶۱؛ اصیلی. ص ۳۰۹؛ عمده الطالب. ص ۳۲۷؛ تحفه الازهار. ص ۱۱۹۸ لباب 
تافص ۶۶ انساتف ره اس لسن فتوی ری ۱۲۵ سک خی وه خط و رید 
مرحوم آیت الله زنجانی - جذ نگارنده -) نیز آمده است. 

ر٩۸‏ لباب الانساب» ص ۶۱۶ 

وه اآ سا کر مش از ویر ای سم تفت تاش دامن ال سفن یراع وی 
(که در برخی اسناد به صورت محرف عبدالله بن ضبیعه العبدی آمده), از این قسمت سلسله 
اسناد افتاده است. 

ر۱٩‏ تاریخ مدینه دمشق, ج ۰۴۲ صص ۳۴۰ و ۳۴۱ 

ر۲٩‏ این عبارت ترجمه ((اصلع)) میباشد. شاید کاربرد این تعبیر (به جای منثلا: پا اباالحسن) در 
بیاعتنایی امام(ع) در پاسخ به وی موّثر بوده است. 

ر۳٩‏ یا شهادت میدهم (با توجه به قرائت اشهد, از باب افعال یا به صیغه ثلاثی مجرد). 


ر۴٩‏ رجال نجاشی. ص ۲۶۱ ۶۸۴, ص ۳۷۷ / ر۱۰۲۶ 


۵ بحارالانوارد ج ۶۱ ص ۲۳۲ 

ر۶٩‏ قاموس الرجال, ج ۷, ص ۴۳۷ 

ر۷٩‏ کامل ابن اثیر, ج ۸, ص ۳۱۱؛ التنبیه و الاشراف, ص ۳۳۸ [تألیف در سال ۳۴۵]؛ مروج 
اه ررض ۲۹۱۵۰۲۲ دز ای تاره علافت میو که تا سید | آغاز لیف در ۳۳۲ و 
پایان تألیف در ۳۳۶]. 

ر۸ رجال شیخ طوسی, ص ۴۳۲ / ۶۱۹۱ <- ر۳۴ 


ر9٩‏ غیبت طوسی, ص ۳۲۲ / ر۲۷۰ 


